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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و العجب من صاحب المباحث المشرقية مع تفطنه بهذا الأصل حيث ذهل عنه 

.حين أقام حجة علي إثبات الهيولي و قد أهمل في إعماله

مطرح كرده بودند راجع به كيفيت إعمال فصل و ي كه مرحوم آخوند بحث

لي ندارد و حدنفسه تحص فرمودند كه جنس في، بودلعمال جنس در تشكّعدم إ

تحصود جنس شود و اگر قرار باشد كه خ فصل اعمال مين از ناحيةل و تعي

حدنفسه اقتضاي فصل و تعين را  كليه في نفس طبيعت نوعيةيعني،حدنفسهفي

 زيرا جمع بكندن واحد  فصول را در يك تعيهمةجنسيت خود بكند بنابراين بايد 

 پس اگر جنس ،زي بين فصل و  فصل ديگر در اراده و اختيار جنس نيستتماي

اش اجتماع فصول متعدده در نوع واحد  لازمه،به وجود بياوردرا بخواهد فصل 

براي است و اگر خود اين جنس يك فصلي از فصول را بخواهد يعني مقتضي 

يك فصل  اين كه  و آنگردد اشكال ديگري برميبه يك اين هم ،باشديك فصل 

كند آن ع همه انواع باشد زيرا وقتي كه اقتضاي يك فصل را ميبتواند خودش منو

ي براي اتواند مقتضن پيدا كرده است و شيء ديگري نمي تعي،به همان كيفيت

كند و بواسطة ل جنسيت باشد و خود جنس وقتي كه فصل را محقق ميعماإ

 انواع ر بايد اين نوع همةشود ديگكيل مي خارجيه تشتحقق فصل صورت نوعية

.را در بر داشته باشد كه اين هم طبعا خلاف است

نوعيه كه مقتضي شود اين است كه صورت اي كه مي از اينجا استفاده

، يعني فصل،كندعمال فصل تحقق پيدا ميبواسطة إ،ين جنس استاستجلاب ا

 ذات جنس را كه در ذاتش فقر و نياز است و استجلاب براي علت هست در

كند و آن جنس را به همان كيفيت آيد برطرف مي فصل اين نياز را مي،خودش
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ي ابهامش همان نياز و احتياج ا جنسي كه مبهم بوده و مقتض،آوردخودش درمي

اي براي اين  اين مطلب تمام شد و مرحوم آخوند با كلام فخر رازي تتمه.است

 در اينجا اشتباه كردند و با اينكه  فخر رازي:فرمايند ايشان مي،كنندمطلب ذكر مي

تعجب ،ن نداردخود ايشان معترف هستند به اينكه خود جنس ابهام دارد و تعي 

ل جنس شدند و در باب اثبات است كه در باب صور فلكيه چطور قائل به تحص

حجت بر وجود هيولا آمدند مطلب را به اين كيفيت نقل كردند كه از آنجايي كه 

كند بنابراين اقتضاي كم و كيف يا به خود  و كم را ميجسم اقتضاي كيف

 در حالتي كه در ،جا اين مساله وجود داشته باشدگردد كه بايد همهجسميت برمي

و شكل را بينيم كه خود جسميت اقتضاي كم و كيف و مقدار  ما مييجاهاي

قتضي اين  مباشد كه اين امر حالّبايد در او امر حاليّ ندارد و يا اينكه بواسطة

 جسميت حالّ در چون آن امر ،آيدمساله باشد همان اشكال در اينجا به وجود مي

نظر كند از نقطة  ديگر تفاوت نمي بر فلكيت در آنجا خود اين امر حالّمادةاين 

جا ممكن است به  همان در همه؟امور و كلي بودن خودش كه چه امري هست

تواند تأثير اين امر مباين چگونه ميكه ي يك نحوي وجود داشته باشد يا امر مباين

بگذارد از اينجا ايشان  اثبات كردند كه بايد اين مساله شكل و مقدار به خود 

ل است بايد  متحص يك محلّ كه اينفلكيت و جسميت او برنگردد بلكه به محلّ

 البته در مساله فلك و،باشددر صور فلكيه و اجرام برگردد كه همان هيولاي اوليه 

قضيه  كه ما بخواهيم راجع به اين اين مساله قديم الجدوي استاينها كه حالا 

 مجمل صحبت ؟ و به چه كيفيتي است؟صحبت كنيم كه حقيقت افلاك چيست

كه حقيقت فلك را يك ،توان به آنها اعتماد كردا گفتند ميماينكه نه آنچه كه قد

كه از آن هيولا اين اجرام همه دانند كه عبارت از هيولاي اوليه است امر رقيقي مي

اين بحث است كه آن هيولا در دانند كه خب تشكيل شدند البته به اين كيفيت مي
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نظر المواد از نقطةدانيد آن ماده ميمواد براي اجرام سماويلاهكه شما اين را ماد

اي اينها توانند داشته باشند و در تحت چه مادهماده بودن چه تحقق خارجي مي

 در بساطت ،آنها جزء لا يتجزي دارند يا اينكه بسيط هستند آيا ؟ر دارندقرا

؟كنيمخودشان چگونه ما حكم مي

 بساطت ديگر بطور كلي با اين مسائل فيزيكي جديد منتفي  كه مسالةهامروز

 و حتي در پروتون و الكترون هم در آن  استاست و تركيب در اشياء آن مقتضي

ت الا اينكه آن تركيب در آنجا به صورت فرض بكنيد  مساله تركيب اس،هم مساله

گذارند و بواسطةاسمش را انرژي ميآيد كه مياي دركه يك ماده فشرده

 ما ، اين مساله تركيب در اينجا وجود داردشود بازكستن آن ماده خارج ميش

ان نظر تكنيك خارجي گرچه نتو، يعني از نقطةتوانيم اين مساله را انكار كنيمنمي

يقفي براي نظر عقلي شما يك حده اين مساله دست يافت ولي از نقطةنسبت ب

 و حد جديد كه اين اما در مورد مساله،توانيد قائل بشويدتجزيه اشياء نمي

. هم قضيه رد شده استالانتواند داشته باشد و حسابي نمي

 بوده و از گويند اصل اولي اشياء يك انفجار بزرگياي كه مي در آن واقعه

 ماده ، انفجار چي بوده؟ گاز بودهياء همه به وجود آمدند خب آن نقطةآنجا اش

اي بوده اين يك حدس و تخيلاتي است كه از آن حدس و بوده مثلا چه نحوه

شود چطور شود و بعد هم بعد از يك مدتي رد ميهايي ميتخيلات يك برداشت

لان ديگر خيلي به اين قضيه توجه شود ا دارد اين قضيه رد مي بيلمنگدر قضيه

 اشكالي كه در اينجا هست اين ،كنند گرچه كتابهايي در اين زمينه نوشته شدهنمي

 وقتي ،همه ملموس باشدبراي ما است كه واقعيات خارجيه اينطور نيست كه 

آيند به مسائل وحياني از طريق به دست اي ندارند اينها ميافرادي كه اينها بهره

خورد كه شما كه ميگيرند اين نقطه به اين اشكال برمروزي اشكال ميآوردهاي ا
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در اينجا قائليد به اينكه علوم جديد اين فرض كنيد سبع سماوات و هفت آسمان 

 از كجا شما ؟گوييدكند از كجا شما اين مساله را ميرا ديگر قبول ندارد و رد مي

 قرآن هست اين سبع سماوات با قائل هستيد به اينكه اين سبع سماواتي كه در آيه

توجه به مسائل جديد كه فقط تا آنجايي كه انسان ماده باشد بايد در محيط ماده و 

رويم همين جرم قرار بگيرد و اين جرم غير از اين نيست پس بنابراين تا هرجا مي

 است خب اين يك آسمانش آن رار وجود دارد همين جرم در اينجا برقجرم

 اگر منظور از آسمان !؟تواند داشته باشداينجا چه ماهيتي ميتاي ديگرش در شش

شود  وسائل جديد مشخص مي اجرام سماوي است خب اينها بواسطةسماوات و

شود و  و ستارگاني كشف مياتگويند يك سيارحالا هرچه ما دورتر برويم مي

ي در  يعني در مساله جرميت اجرام سماو،گيردهمه اينها در اين مساله قرار مي

 اينكه ما رسيده باشيم به يك عالمي كه خارج از اين ،اين قضيه همه وجود دارند

رساند  آنچه كه مي،رساند نتايج علوم جديد اين مطلب را نميطبعاجرميت باشد 

 نزديكترند بر حسب آن بعضي، دورترندبعضياين است كه اينها طبقاتي دارند

بنابراين اين سبع سماوات در قرآن ،مدار خودشان نسبت به زمين فاصله دارند 

 البته ما در همان بحثي كه در مساله افق وحي ،تواند معنايي داشته باشدنمي

داشتيم آنجا مطرح كرديم كه مساله سبع سماوات بطور كلي به سبع سماوات 

ôô…………آيهگردد و دليلش كه همان  برميلويفلي و عِسِ ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ −− −−ƒƒƒƒ yy yy————uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####

yy yyxxxxŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ãã ãã____ ââ ââ‘‘‘‘ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999(( (($$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttããããÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ كه در است ١≈≈≈≈####$$

 اين ، ارتباط بين شياطين و بين اجرام سماويآنجا اين رجم شياطين بواسطة

 قدرت ،ارتباط يك ارتباط مكاني نيست كه حالا اين اجرام سماوي شياطين
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فرض بكنيد كه يك محدوده باشد ديگر آن سطح پرواز ان در پروازشان و حركتش


………… زيرا در آنجا دارد كه ،اينها از آن محدوده بالاتر نرود
 

ωωωωtt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ££ ££ϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ oo oo„„„„’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))ZZ ZZ∼∼∼∼ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####

44 44’’’’ nn nn???? ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####tt ttββββθθθθ èè èèùùùù xx xx‹‹‹‹ øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää....55 55==== ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ%%%% yy yy`̀̀̀≈≈≈≈ذ كنند توانند نسبت به ملاء اعلي نفواينها نمي١

ا كنند خب  اين عالم هست نسبت به آنها اطلاع پيداز مطالب و جرياناتي كه برو 

 تقدير امور و تمشيت امور در مسائل ماده و عالم ماده طبيعي است كه اين مسالة

 اين بايد در عالم مشيت و ،خارج از اين قوانين سماوي و مادي و اينها هست

و ملكوت و اينها اين قضيه بايد در آنجا شكل بگيرد نه در كره زهل و عطارد 

گيري و تقدير و اراده نيست كه بخواهد كهكشان راه شيري اينها كه جاي تصميم

ôô…………در آنجا اين قضايا تحقق پيدا كند پس اين كه دارد  ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ −− −−ƒƒƒƒ yy yy————uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####

yy yyxxxxŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ////$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ ãã ãã____ ââ ââ‘‘‘‘ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ uu uu‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999(( (($$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôãããã rr rr&&&& uu uuρρρρöö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;zz zz>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttããããÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$  اين دليل بر اين ≈≈≈≈####$$

ôô………… دنيا است سماء آن ،است كه منظور از سبع سماوات ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ss9999 uu uuρρρρ$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ −− −−ƒƒƒƒ yy yy————uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰9999 $$ $$####”

 دنياست و سماء اين عالم اجرام اين عالم ،آن سماء دنيا همين عالم اجرام هستند

عالم جبروت وعليا و  مثال و ملكوت سفلي و هاي آسمان،شش آسمان ديگر

همان مساله ذات كه آن مافوق عالم است و ماء كلي و بعد هم  ديگر  اسلاهوت و

بر آن مرتبه اطلاق صحيحي نيست چون محدوديتي ندارد اين مساله عالم اطلاق 

.رساندنفسه ميحدخودش في

چه مي شود؟پس عالم ذات :تلميذ

شش تا خود آن عالم عقل كلي كه مقام واحديت است هفت تـا و بعـد         : استاد

 ماده،  تا درست شد ،   آيد لذا هفت  ديگر عالم به حساب نمي    كه   ذات است ،   هم آن 
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 مقام ذات    عالم عقل همان   ، جبروت و لاهوت و    يالعملكوت سفلي، ملكوت    مثال،

كنم اصلا نيازي    خيلي روشني است يعني من گمان نمي       سالة م ،تا، اين مساله  هفت

اي كـه در اينجـا       نكتـه   باشد زدنآن طرف دويدن و گريبان چاك       به اين طرف و     

هست اين است كه گيرم بر اينكه ما اين مطلب را نپذيريم يا اينكه شما آقـا ايـن                   

گوييد كه اين عوالم اينجاست ما كه       شما خودتان مي   ؟آورديدحرفها را از كجا در    

كنيم حالا بگوييم نه ايـن نيـست    آيات قرآن و روايات و اين مسائل استفاده مي   از

سـتارگانش را مـي بينـيم       دنيا همين آسماني است كـه مـا داريـم           سماءمنظور از   

 بايد باشـد و     يبينيم حالا يا توسط دستگاههاي    بينيم و آن سماوات ديگر را نمي      مي

ديده بشود يا اينكه نه اصلا بطور كلي قابل ديدن نيست صحبت در اين است كـه        

گوييد  شما مي  ،ي كردن كه ندارد   علم حق رد كردن و نف     ،كنداثبات مي علم هميشه   

گوييم بسيار خـب از كجـا        همين است مي   علم ثابت كرده  اين آسمان تا جايي كه      

آيـد  تان هي مي   آن را به ما بگوييد شما با چشمهاي تلسكوپي         ؟!غير از اين نيست   

سال نوري با زمين فاصله     آوريد الان فلان ستاره هم كشف شد و چند        بدست مي 

هـاي  ريم اين را هم گذاشتيم روي بقيـه سـتاره         دارد خيلي خب ما اين را قبول دا       

 نه حالا چند سال ديگر هم صبر كنيد ممكن است           ،زمين خب حالا عالم تمام شد     

يك طور ديگر ما فرض كنيد يك تكنولوژي ما به يك حدي برسد كه ما بتـوانيم                 

ن هم الان   گوييم آ  خب مي  ،در اين صورت يك افق دورتري از اجرام كشف كنيم         

طـوري  ، تـا هـر جـا برويـد          ،و تا صد سال ديگر را هـم گذاشـتيم رو          گذاشتيم ر 

ذوزنقـات  به   ذوزنقه يك شود يا شود قضيه يك كره به كرات ديگر اضافه مي        نمي

كنـيم اينهـا همـه      كنيم يا يك مكعب به مكعبات ديگر اضـافه مـي          ديگر اضافه مي  

؟چه مي شود آخرش  وليدرست

 آسمان ديگري و سـماء ديگـري        ،ن جرم تواند بگويد كه غير از اي      آيا علم مي  
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تواند او را نفي كند و بـه او         فوق اين جرم ظاهر و قابل مشهود است آيا مي         كه ما 

گوييد هفت آسمان   توانيد ثابت كنيد چطور مي    برسد يك همچنين وقتي شما نمي     

 لعل اينكه ما آنچه كه محيط بر اين اجرام سماوي هست يك جرم ديگري            ،نيست

 ممكن است فردا    ،آيدم ديگر از تكنولوژي بشر الان به دست نمي        است كه آن جر   

 از عهده كشف آن جرم ديگر مماثل كه به عبارت فلاسفه هيـولاي         ،به دست بيايد  

 وقتي تكنولوژي عاجز باشد چطور شما       ،براي اين اجرام هستند از آن عاجز است       

ان در محـدودة  ايـن اجـرام و ايـن آسـم       آيياز كجا شما مي   !؟كنيدآييد رد مي  مي

تكنولوژي شما به   اجرام همين است و جز اين نيست اين جز اين نبودن از كجا؟              

گوييم آقا الان فرض بكنيد له مياين مساله نرسيده ولي اينكه نيست از كجا آمده ب    

كنند از اينكه فلان ستاره هم بايد در        انعكاس نور در تجهيزات جديد كشف مي       از

 اما اينكه بعد از ايـن عـالم عـالم           ،شممان بسيار خب  گوييم روي چ  آنجا باشد مي  

 صـورت  ،ماده باشد يك عالم ديگري كـه محـيط بـه ايـن باشـد و در آن احاطـه       

 بحث در اثبات !؟كنيدجرميت شكل ديگري داشته باشد آن را از كجا شما نفي مي

نيست بحث در نفي او است و مافوق او وجود نداشته باشـد و مـافوق او وجـود         

كنـي وقتـي     ايـن را از كجـا شـما رد مـي           ،باشد تا ا ينكه برسد به هفت تا       نداشته  

گوييم كه آيـه قـرآن اشـتباه        آيي سراغ آيه قرآن بيچاره مي     وقت مي اينطور شد آن    

درست شده آيه   بطلميوسي  دانم    ست؟ بر اساس نمي   ، آيه قرآن بر اساس چي     است

بر خبر نداشته كـه مـثلا      پيغم ،قرآن بر اساس فرهنگ آن زمان اين آيه تدوين شده         

آيـات را باطـل     همه  دارد و   ميآيد و پرده از اين معما بر      اين تكنولوژي جديد مي   

ديـده اصـلا    يك متر جلوتر را مي فقط چشمش،كند و پيغمبر فكر امروز نبوده   مي

 فقط جلوي چشم آن موقـع عينـك هـم           ؟ستچيتلسكوپ  انسته  دپيغمبر چه مي  

.بينيم فقط همين استهايي كه ميرهستا اين آسمان و،تازه نبوده
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در اين درياي قلدر الهي، يشي نگاهي كرد درواگر مي

كه شب از نور ايشان بود چون روز كواكب گوهري ديد شب افروز

 انديزبان با خاكيان بگشادهتو گفتي اختران استاده اندي

  در اين درگه بسا هشيار باشيدكه اي خاموش دلان بيدار باشيد 

نشان چرخ چرخنده همي گيراز آن چرخه كه گردان زن پير 

كنيد مال همان مشاهده مي التفات فرموديد اين وضعيتي كه الان شما داريد

ها اين بچه لات چشممان به ما به قول كرديم و آن سوا نگاه مياست كه موقتي 

دهد بدون عينك آن هم زمان  آن قدر كه سوي چشم ما قد مي،دادقد ميها داش

 آنچه كه در محدوده فكر ماست ،پيغمبر كه عينك نبوده چيزي نبوده فقط همين

بع سماوات بينيم و پيغمبر هم آمده گفته سهمين چيزهايي است كه داريم مي

يعني آني كه نورش خيلي زياد است مثل ماه و خورشيد كه خيلي چشم آدم را 

اي كه نورشان زياد است آسمان دوم و همينطور ان اول آني كه ستارهمزند آسمي

 مي گويدگذاريم و بعد هماي كه نورش كم است آن اسمش را هفتم ميتا ستاره
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خوانم جدا دانم از كجا درآمده؟ اصلا من وقتي اين مطالب را ميواقعا نميجديد 

كنيد يعني از اين همه خريت بشر كه بيايد كنم باور نمييبه جان شما تهوع پيدا م

مثلا به اينجا برسد كه بيايد يك همچنين واقعا مزخرفاتي را فرض كنيد بگويد و 

دانم اين مردم عقلشان كجا رفته آخر هذيان آخر اينها هذيان است واقعا من نمي

وي هست و اين ثابت كرده كه اين اجزاء سماآمده  بابا فيزيك ،گويددارد مي

فرض كنيد انتها ندارد خيلي خب اين مقدار را ثابت كرد اما اينكه بعد از اين چيز 
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تواند نفي كند بگويد همين است و غير از اين ديگري است اين را ديگر نمي

گويد من تا اينجا رسيدم خب از اين به بعدش به من ارتباط ندارد  اين مي،نيست

بوط است چرا ديگر بايد بياييم رد كنيم و حالا كه رد اش به قرآن مرگويد بقيهمي

كرديم بگوييم اشتباه است و حالا كه اشتباه است بگذاريم كنار پس بنابراين قرآن 

 وقتي از حجيت ساقط شد مربوط به فرهنگ همان ،شوداز حجيت ساقط مي

 احكام درست كنند ، مردم بيايند براي خودشان اخلاق درست كنند است،زمان

.ونبايدهاها بايدها به قول امروزييدهابا

 و حرمت را برداشته،واجب و ضرورتدر آورده،  بايد و نبايد  همه ما حوز

من وقتي ،  نشست درباره بايدها و نبايدها مان كه نشست مي كند ساخت،نشست

گردانم آخر شما چرا؟ شما ديگر چرا ؟  هرچي خوردم برميخوانم جداًاينها را مي

ها و اين ساختمان نشيند و نشستمييك جايي  يكي ، ديديد...بارهنشست در

، ترجمه را ها درباره بايدها و نبايدها، نشست پل نشست كرده،نشست كرده

برگردان  دورگويند برگردان،ا تو همين حوزه مياه باباه،گويند برگردانمي

 ترجمه به  آخر آدم بيكار معمم و عمامه به سر برگردان يعني برگشت،ديديد

 نه ، به صورتي ديگرصورتيترجمه يعني تغيير، تغيير از ، معناي برگشت نيست

اينكه برگشتن برگشتن را اينطوري شما ايستادي رويت را كردي حالا پشتت را 

ست ، حالا فهميديد ترجمه چيگويند برگردانكني به يكي ديگر اين را ميمي

گستان داريم استان و استان و استان و از اين سرا داريم؟ فرهن؟ فرهنگجناب آقا

آيند اينها را ند ميپاچه خور و صبح كلهاينها دانم  زياد داريم جدا نميحرفها

كوپتر به اين قشنگي به خدا هلياه تو رابال اهكوپتر، چرخكنند هليدرست مي

 ما تازه دند واقعا درآور؟ستبال و اينها چيمبال و دكوپتر اين چرخيك اسم هلي

راست و فلان و كنيم بهترين ملل دنيا هستيم از نظر هوش و حواس و فَافتخار مي
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چي فلان اينقدر بال چي چرخ، برگردان،بالكوپتر را برداشتند چرخاين چيزها هلي

كردند آن ديدم با هم صحبت ميديگر افتضاح قضيه درآمده من در تلويزيون مي

 هم ندارد آنمشكل آخر بابا اين ديگر ويدگمجري هم صدايش درآمده مي

 ندارد يعني دليلي ندارد بر اينكه اين مشكل اين البته ديگر خيلي بلهگويد مي

كلماتي كه مردم مأنوس هستند و در فرهنگ رفته الان خيلي از كلمات ما وارد 

فرهنگ شده همين كميته، كميته لغت چيست؟ يك لغت فرانسوي است يعني 

 نهاد امنيتي كميته يعني نهاد امنيتي خب حالا اين كميته را عوض چي؟ يعني يك

دانم چي كميته امداد، كميته نميكنيم بابا  كميته شده اسم و  الان كميته فلان 

 و از همه ، خب مثلا فرض كنيد انسان بيايد با آن لغاتي كه چيده،اشكال ندارد

اصلا شود و  عوض مي ما آنجايي است كه كلمات عربي داردتر و مصيبتمهم

 والا حالا يك كميته ، ،رود خطر آنجاستميكنار بطور كلي از اذهان دارد 

، نيستمشكلي، گردبال و بال بال و از اين حرفها زدن كه خب اين بال چرخ

 آخر تلفن همراه خب موبايل اسم خودش ،موبايل را برداشتند كردند همراه

 من كه همراهم ،ن نباشد موبايل نيستهست حالا اين تلفن همراه شما همراهتا

چهارساعت شايد وچون مجبور بودم والا اغلب در بيستنيست البته الان هست 

ده دقيقه اين تلفن همراه همراه ما نباشد روي ميز است و براي خودش هم زنگ 

شود و ديگر زند بعد خودش خسته ميزند و ما هم كاري نداريم كي زنگ ميمي

كنيم ببينيم آنجا كي است رويم يك نگاه ميت هم حال داشتيم مي وقهرزند نمي

گاهي از اوقات كه خيلي از گويم من داريم جدا مياسمش افتاده و آن را برش مي

ى يعني سلام عليكم و رحم،افتد حال يك سلام كردن هم ندارماوقات اتفاق مي

شمم هم هست و زند جلوي چاالله حال يك گفتن سلام عليكم را ندارم زنگ مي

 نه اينكه نبينم اينكه بردارم بگويم سلام عليكم آقا حوصله ندارم حال ،بينممي



65311مجلس/ اسفار

زند و مشكلي هست و مطلبي هست و گذارم براي خودش ميندارم را ندارم مي

مان كه طوري چانهگوييم اين ديگر بعد هم خب حالا تلفن همراه خب موبايل مي

 كلماتي كه در آنجا وضع شده آن ،رودمينجا آ همانطوري كه از فارسي ،شودنمي

دهيم انشاءاالله خيلي مان را از دست ميكلمات هم اينجا بايد باشد چه حالا هويت

مان و ترس از نگراني مخصوصا اين دوره و زمانه و هويت[هم باهويت هستيم 

 خيلي نگرانش هستيم كه ،مان و خيلي برايمان هويتي ماندهداريم كه اين هويت

كل حال اينها چيزهايي است كه يك  ديگر علي]ين يك وقتي يك طوريش بشودا

 ، آقا بايد عبارات عربي  حاصل ميشودكاري اين مسائل براي انسانمقداري از بي

ها به دخالت دادن لغات  فرهنگ همان كلمات خودش اصلا شيريني اين،باشد

دارد كه در فرهنگ  چه عيبي ،ديگر و هضم كردن آن لغات ديگر در فرهنگ است

ما آن الفاظي كه مربوط به زبان انگليسي است در فرهنگ ما آن الفاظ وجود 

 و آن الفاظي كه مربوط به زبان عربي است در فرهنگ ما وجود ،داشته باشد

داشته باشد در آنجا هم همينطور آنجا هم در عربي هم خيلي از الفاظ فارسي 

ايرانيسم ا بيايند عوض كنند ما بيائيم پان شده حالا آنهمعرببوده رفته در آنجا 

ها هم بروند پان عربيسم درست كنند آن خارجيبروند پاندرست كنيم آنها 

چيزهايي است كه باعث دورشدن همه  درست بكنند و پان پان و اينها سمآلماني

 به جاي ،شودشود باعث دورشدن ما از آن هويت انساني ما ميما از خود مي

در يك مجموعه قرار بگيريم ها بيائيم و بر سر يك سفره بنشينيم و تاينكه ما مل

 نه آن جرياني كه اعتقاد ما را زير سوال ،و همه با هم در يك جريان واقع بشويم

ببرد بلكه آن جرياني كه نقاط انساني ما را تحريك كند و مسائل انساني ما را 

كند در اينجا چه فرقي ميوجود بياورد و روي آن تأكيد بخواهد بشود آن وقت ب

 يهود و نصاري ما با يهود و نصاري مساله ما مساله وحدت  سني وبين شيعه و
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كنند با ما؟ شيعه و سني اگر باشد چرا با يهود و نصاري نباشد چرا؟ چه فرقي مي

گوييم  ما در مسائل اعتقادي اصلي خودمان ما با اهل تسنن اختلاف داريم ولي مي

،آن مجموعه كه خب رسول خدا پيغمبر ماستذاشته بشود در اختلافات كنار گ

 مكه قبله ماست و امثال ذلك اين نقاط و اين نكات اينها مد،قرآن كتاب ماست

شود آن آن جهت وحدت و اتصالي كه در اينجا برقرار مينظر قرار بگيرد و بعد 

چقدر در آن وقت،كم آن روح اعتلاف را ايجاد كندوحدت و اتصال بيايد و كم

تر و  همين مطلب را شما به عنوان يك دايره وسيع،شوداينجا مساله عالي مي

تر نسبت به مسائل يهوديت و نصاري و امثال ذلك برقرار كنيد خب چرا شمول

 چرا از مسيحيت بايد دور باشيم مگر آنها خدا ،ما بايد از نصاري دور باشيم

كند نسبت به اين دورشدن ما كمكي ميآيا ندارند مگر آنها پيغمبر ندارند هان، 

 يا ،شودمسير ما و اسلام ما و نزديك شدن ما باعث از دست دادن اعتقادات ما مي

 بله اگر در جايي موقعيتي بود كه اين هست كه كند،ذب مينها را جاينكه نه آ

كم در اعتقادات خودش سست بشود آنجا نبايد انسان بواسطه نزديك شدن كم
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كند گيرد صحبت ميو اين انسان خب با آنها گرم مياست آشنا است رفيق است 

 پيغمبر وقتي كه ، آنها هم بشر هستند آنها هم،هم انسان هستندشود آنها چه مي

آمد اين افراد را مسلمان كرد اينها از شكم مادرشان مسلمان به دنيا نيامده بودند 

از چكار كرد؟ آمد با اينها ان بودند عبده اوثكفار بودند همين كفار بودند همين 

شويد يا آمد و رفت اول چوب را كشيد و زد در مغزشان و گفت مسلمان ب
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حالت چطور است زن صحبت كرد باهاشان خنديد آمد نشست و با آنها خنديد 

اخلاقي است دانم گرفتاري نداري اه عجب پيغمبر خوشات چطورند نميو بچه

بت مي پرستند اين نماز كنيد آنهاببا اخلاق است اينطور نيست كه حالا فرض 

ر دلهاست راه نفوذ در دلهاست ما يك جا  ببينيد اين راه راه نفوذ دمي خواند،

 ما گفتيم آنچه ،خريديمتا مسيحي بودند در آنجا داشتيم يك چيزي ميبوديم دو

هم بگذار،  براي اينها من به آن شخص گفتمگيريم براي اينها هم بگيريم كه مي

تعجب كرد و گفت كه قوم و خويش هستند گفتم نه و بعد آن فروشنده تعجب 

 يك ،كنيم چكار داريم مي؟اينها اصلا مات ماندند كه ما چكار كرديمكرد و بعد 

چيز عادي و ساده مگر چقدر چيز بود آقا اين اشك بيچاره درآمده بود هي ما را 

دانم چيز عجيبي مثلا كرد هي تشكر و ده دفعه اين تشكر كرد كه نميماچ مي

كرد؟ خب حالا  خب مگر پيغمبر چكار مي،ديده اين يك وضعيت عجيبي ديده

غلط بوده يا نه؟ گفتم كه من اين كاري كه كردم با آنها درست بوده يا نبوده؟

خب اين نحوه و اين روشي كه به ،دستور اسلام است اين كه چيزي نيست

 در روش توحيد است كه منظر رائي ،اصطلاح بوده اين روش روش توحيد است

ها گردد با حذف پوشش برمي به آن اصل ربط و آن حقيقت ربطيه رائيĤيئمرو 

گذارد و ظروفي كه آن اصل را در پوشش گرفته و نمي شرايط و با حذف آن

كند ما هم آيد به آن اصل نگاه مي عارف مي،كنند اوليا به آن اصل نگاه مي،برسد

كند ما عمامه داريم اين كت و شلوار است پس آييم نه اين كتش با ما فرق ميمي

؟ م اعتقادت راجع به اين قضيه چيستآئيم خب ببيند مي بع،اين يك فاصله

كند خب گويد به نظر من فلاني و به نظر من فلاني خب ديديم با ما فرق ميمي

گذاريم كنار و كنيم و بعد ميها را صحبت مي يكي يكي هي فاصله،اين دو فاصله

به اين مساله،رود خب اينكه نشدكشد و ميكنيم و راهش را ميخداحافظي مي
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.نبودكيفيت 

 در يك مجلسي من بودم در مدتي پيش در جايي بوديم و اين حرفها در آن 

خواندند و اصلا نماز را گذاشته بودند كنار و نماز نفر نماز نميمجلس چند

شود خواندند حالا حرفهاي متفاوت و مسائل متفاوتي بين اينها زده مينمي

زديم انگار نه انگار كه ما شنيديم  حرف مي،كرديمخنديديم با اينها شوخي ميمي

گويد اين چه كم ديدم اين يكي دارد به او ميخوانند هيچ بعد كمميناينها نماز 

، حالا چه وضعيت تعبيرش اين استآقاي خوبي است گفت آقاي باحالي است 

 بماند آقا بعد از دو ساعت كه گفتيم و خنديديم جلوي چشم ظاهري هم داشتند

درست شد جلوي چشمم بلند ،لند شدند و رفتند نمازشان را خواندندخودم ب

كه  بدون اينكه به من بگويند دوشان هرشدند رفتند نماز ظهرشان را خواندند

خجالت بكشند و بعد هم نماز خوان شدند و بعد هم ظاهرشان تغيير پيدا كرد 

اي ر و عقيدهبيند يك مخالفت در فكاين راهش است يا راه ديگر؟ تا انسان مي

بزند و طرد كند و برو فلان و اصلا از ما نيستي تو هست بلند شود و بيايد و

 ما برحقيم راه ما جداست ،اصلا مسلمان نيستي تو كافر هستي تو نصاري هستي

و ما  راه پسنديده است ، روش پسنديده است كدام راه،كدام آخر كدام روش

د به آن اصل بايد دعوت كنيم يا به  باي،مردم را به چه طرف بايد دعوت كنيم

ي كه بايد باشد به ، اين مهم است به كدام اين اتجاهافكار خودمان دعوت كنيم

چه سمت بايد باشد؟ 


